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 ٧تفسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وجنوداً لَّم تروها وكَانَ اللَّه بِما  يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحاً﴿

صلُونَ بمعظُ )٩(يراً تتو اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبو ارصالْأَب اغَتإِذْ زو نكُمفَلَ مأَس نمو كُمقفَو نم آءُوكُمإِذْ ج ونَ بِاللَّهن

الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا  وإِذْ يقُولُ) ١١(هنالك ابتلي الْمؤمنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالاً شديداً  )١٠(الظُّنونا 

ي يقُولُونَ وإِذْ قَالَت طَّائفَةٌ منهم يا أَهلَ يثْرِب لاَ مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذنُ فَرِيق منهم النبِ )١٢(اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً 

اراً إِنَّ برونَ إِلَّا فرِيدإِن ي ةروبِع يا همةٌ وروا عنوتثُوا  )١٣(يلَبا تما وهوةَ لَآتنتلُوا الْفئس ا ثُماقْطَارِه نهِم ملَيع لَتخد لَوو

قُل لَّن ينفَعكُم الْفرار إِن  )١٥لُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهد اللَّه مسؤولاً (ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لاَ يو )١٤بِها إِلَّا يسِيراً (

و أَراد بِكُم قُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم من اللَّه إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَ )١٦فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ وإِذاً لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلاً (

  ﴾)١٧رحمةً ولاَ يجِدونَ لَهم من دون اللَّه ولياً ولاَ نصيراً (

   مروري بر مباحث گذشته

دعوت به تقوا و پرهيز از قبول پيشنهاد كافران و منافقـان مطـرح شـد رهـبري      »احزاب«در آغاز سورهٴ مباركهٴ 

مطرح شد كه  ١﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿به عنوان اينكه  و سلّم) (صلّي االله عليه و آلهوجود مبارك پيغمبر

گاه جريان جنگ احـزاب و خنـدق مطـرح شـد     از جان خودشان حمايت كنند آنبيشتر بايد نسبت به آن حضرت 

                                                
  .٦. سورهٴ احزاب, آيهٴ  ١
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ن پذيرفت كم كم, رفتـه رفتـه بـه    ها پاياها تحميل كردند بدر بود كه با پيروزي مسلماناولين جنگي كه بر مسلمان

   .جبهه جنگ احد ختم شد

   ائتلاف كافران و منافقين و مشركان در حمله به مدينه

مدينه حمله كنند هم دشمنان خارج هم دشمنان داخـل, هـم    هبعد از جريان احد, همه اينها تصميم گرفتند يكسره ب

هايي ائتلاف كردند احـزابي  هم مشركان مكه اينها گروه ﴾مرضالَّذين في قُلُوبِهِم ﴿و هاي مدينه و منافقان يهودي

تشكيل دادند از چهار طرف مدينه را محاصره كردند از نظر نظامي و از نظر تبليغي و جنگ رواني هـم اينـها را بـه    

   .وحشت انداختند

   نصرت الهي بر مؤمنان در شرايط تحريم

 يمايد اين فضا, فضاي خفقان و بسته بـود نـه پـيروزي نظـام    فردر چنين فضايي ذات اقدس الهي به مؤمنين مي

تحريم شديد که اي مقدورتان بود نه پيروزي سياسي مقدورتان بود نه قدرت اقتصادي داشتيد در چنين فضاي بسته

 ﴾وا نِعمةَ اللَّهيا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُر﴿از هر طرف محاصره شديد در ميدان مين قرار گرفتيد خدا شما را حفظ كرد 

شد كه بسياري از همان مردم شاهد صحنه بودنـد  نازل  )همان جنگ احزاب(اين آيات بعد از جريان جنگ خندق 

   .د شرح اين دو متندهدو متن را شرح ميكند بعد اين دو متن را خدا ذكر مي

   تبيين موقعيت دشمن در اين جنگ

دهد كه را شرح ميبعد اين ها آمدند  يكي اين است كه فرمود دشمنتبيين وقايع موجود در حجاز بود آن دو متن

از شما گرفتند شمـا را  را هاي فكري از بالا و از پايين شما را محاصره كردند جنگ تبليغي و رواني هم داشتند فرصت

در چنين فضايي افكار متعدد,  ﴾اوتظُنونَ بِاللَّه الظُّنون﴿به زلزله و لرزه در آوردند متن ديگري كه فرمود آن است كه 

   .ظنون متعدد, آراء متعدد اين متن است
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   بررسي اوضاع داخلي مردم مدينه در زمان جنگ

زدنـد  يك نحـو حـرف مـي    ﴾والَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴿زدند بعد اين را شرح داد كه منافقون يك نحو حرف مي

﴾ جزء شـرح اسـت   إِذْ يقُولُ الْمنافقُونَاين متن است, ﴿ ﴾ونَ بِاللَّه الظُّنوناوتظُن﴿زدند گرها يك نحو حرف ميفتنه

﴿ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذجزء شرح است  ﴾و﴿ثْرِبلَ يا أَهي مهنفَةٌ مإِذْ قَالَت طَّائبا  اين دو متن رااست شرح  ﴾و

ها را به صورت كرد بعد شرح داد هم وضع داخلي رصورت متن ذك ها را اول بهدو شرح تبيين كرد هم وضع دشمن

   .متن ذكر كرد بعد شرح داد بعد فرمود شما حوادث تلخي را گذرانديد و نصرت الهي را هم ديديد

   مقايسه نابرابر شرايط مؤمنان و دشمنان در جنگ احزاب

دستي و سلاح عادي جنگ شما با چوب مگر در جنگ بدر نبود مگر در جنگ بدر شما يك سوم آا نبوديد مگر

داديد مگر آا به سربازان خودشـان  كردند مگر شما به سربازانتان خرما نميكرديد مگر آا با شمشير جنگ نمينمي

پيروز شديد شما جنگيدند چطور شد كه در جنگ بدر ا سواره نميد مگر آجنگيديدادند مگر شما پياده نمييكباب نم

بـه بعـد فرمـود:     ١٢٣آيه  »عمرانآل«به صورت مبسوط بيان كرده در سورهٴ  »عمرانآل«ورهٴ مباركهٴ اين را در س

ربكُم بِثَلاَثَة ين أَلَن يكْفيكُم أَن يمدكُم ولَقَد نصركُم اللّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَ ٭ إِذْ تقُولُ للْمؤمنِ﴿

ينلترم كَةلاَئالْم نم تر و بيشتر همبعد فرم ﴾آلاَف ها را كاملاً كند شما اين صحنهخدا نازل مي ود فرشتگان برتر و

ديديد در جنگ احد يك اختلاف داخلي رخنه كرد خطر آن را هم ديديد در جنگ بدر همان اندازه كه بوديد متحد 

تلخش را چشـيديد همـان    هين آن را چشيديد در جنگ احد همان اندازه كه بوديد اختلاف كرديد ثمربوديد ثمر شير

خدايي كه در جنگ بدر شما را پيروز كرد همان خدايي كه در جريان جنگ احد با اينكه اختلاف كرديـد و از هـر   

لآن كه دشمن داخـل و خـارج از   اسلام شكست نخورد و پيروز شد اكاري كرد كه نظر نافرماني كرديد باز بالأخره 
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كنند يعني از بالا و پايين و شرق و غرب شما را محاصره كردند و امكانات شما هم بسيار كم هر طرف دارند حمله مي

  ١.﴾للَّه جنود السماوات والْأَرضِ﴿اوست است بدانيد كسي كه مالك آسمان و زمين است قدرت در اختيار 

  ط ابر و باد (جنود الهي)چگونگي نصرت الهي توس

همين بادهايي كه در حال عادي رسالت كشاورزي را به عهده دارند رسالت باغداري را به عهده دارند همين بـاد   

دهيم اين ابرهـا را كجـا   برند ما به اين بادها دستور ميهمين بادها فرمان ما را هم مي ٢﴾أَرسلْنا الرياح لَواقحكه ﴿

شده است به كوير نبارند رهبري اين ابرها كه كجا ببارند دقيق و حساب ٣﴾سوق الْماءَ إِلَي الْأَرضِ الْجرزِن﴿ببارانند 

رهبري اينـها را ايـن    ,هاي الهي است اين بارها را ببرند به مزارع و مراتعزار نبارند اين بارها امانتبه زمين شوره

دهيم ما بـه  زار آب نميو شورهسبخه ما به زمين  ;نه سوابخ ﴾لَي الْأَرضِ الْجرزِنسوق الْماءَ إِ﴿ ندرياح به عهده دار

يك وقت هم بـه  دهيم اين حساب هندسي دقيق رياضي را ما به اين بادها ياد داديم آب نمي ندآا كه شايسته نيست

   .﴾اً وجنوداً لَّم تروهافَأَرسلْنا علَيهِم رِيح﴿زنند كه فرمان ما بساط جنگ احزاب را به هم مي

  حل مشكلات ديني و داخلي زمينه نصرت الهي

گوييد ما مشكل مترل داريم اگر اينها بيايند خانه شمـا را هـم   تان را حل كنيد شما ميتان و دينيشما مشكل داخلي

بـيين كـرده موقعيـت دشمـن را     حالا اينها را قـرآن ت  داريدتان هم بكنند باز دست از آن انحراف برنميبگيرند آواره

رواني اينها را مشخص كرده بعد فرمود كار به دست يك نفر مشخص كرده موقعيت درون را مشخص كرده موقعيت 

كنـد  تأديـب  تواند جلويش را بگيرد بخواهد شما را به عـذابي  است اگر خدا بخواهد خيري به شما برساند كسي نمي

  ر به دست خداست.را بگيرد خير و شتواند جلويش كسي نمي

  طرفيني بودن وفاي به عهد و لعنت خداوند بر ناقضين پيمان
                                                

  .٧و٤سورهٴ فتح, آيات .  1
  .٢٢سورهٴ حجر, آيهٴ .  2
  .٢٧سورهٴ سجده, آيهٴ .  3
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كنم شمـا بـه عهـدتان    من به عهدم وفا مي ٤﴾أَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُمدر صورتي كه شما به عهد الهي وفا كنيد ﴿

د اين عهد خداست ينيغمبر رو برنگردارها نكنيد از پ وفادار باشيد شما تعهد كرديد كه صحنه را ترك نكنيد صحنه را

را كرده كساني خداي سبحان لعنت لعنت خدا نصيب اوست عهد خدا مورد سؤال است كسي كه عهد خدا را بشكند 

اينها عهد الهي است هم وفاي به عهد واجب است هم ناقض عهد الهي مورد لعن خداست  ٥﴾ينقُضونَ عهد اللَّه﴿كه 

به بعد  ١٢٣آيه  »عمرانآل«به اين صورت مشخص كرده قبلاً در سورهٴ مباركهٴ  »احزاب«اركهٴ اينها را در سورهٴ مب

هم ملاحظه فرموديد كه حضور فرشتگان در جنگ بدر را مشخص كرده كه همه از نزديك اين پيروزي باورنكردني 

  را مشاهده كردند. 

   هاي الهي در بلاهاي ارضي و سماوييادآوري نعمت

بخش از آياتي كه امروز تلاوت شد فرمود نعمتي كه خدا به شما داد فراموش نكنيد الآن ما هم ترين  در آغاز اين

تـر بـود چيـزي    اگر ـ خداي ناكرده ـ يك مقدار اين طرف  ريشتري كم نبود ٨/٧نعمت را خدا به ما داد اين زلزله 

آمده است كه خدا به بركـت مؤمنـان زلازل را    ماند در همين رواياتي كه از حضرت صديقه كبرا(سلام االله عليها)نمي

فرمود به بركت دعاي مؤمنين ها نوشته است. لوح زمردي از حضرت صديقه كبرا هميندر همان روايت  ٦داردبرمي

تر بود ديگـر  ريشتر اگر ـ خداي ناكرده ـ قدري جلوتر بود قدري سطحي  ٨/٧دارد خب اين ها را برميخدا زلزله

كَم «خدايا  ,به جا بياوريد الحمدالله بگوييدها باشيد سجده شكر كنيد نماز شكر فرمود به ياد اين نعمت ماندايراني نمي

رد كـردي مـا شـاكريم ايـن     شما اين بلاهايي كه ما استحقاقش را داشتيم ولي اينها همان است  ٧»من مكروه دفعته

                                                
  .٤٠. سورهٴ بقره, آيهٴ  ٤
  .٢٥سورهٴ رعد, آيهٴ .  ٥
  .٥٢٨, ص١الكافي, ج.  ٦
  . ٨٤٥مصباح المتهجد، ص.  ٧



 

  ١٨از  ٦شماره صفحه:   /٧جلسة احزاب تفسير سورة 

غفلت را بايد بالأخره انسان  »من مكروه دفعتهو كَم «خواست بيايد شما جلويش را گرفتي شاكريم مكروهي كه مي

    .﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم﴿از خودش بزدايد فرمود: 

  رهاورد تلخ جنود الهي بر كفار

﴿ودنج كُماءَتاين متن است اين جنود از كجا آمده در آيه ده فرمود:  ﴾إِذْ ج﴿فَو نمنكُمفَلَ مأَس نمو كُمخب  ﴾ق

  . ﴾زاغَت الْأَبصار وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر﴿اين جنود آمدند رهاورد تلخشان چه بود؟ 

  ديني نبودن افكار و گفتار سه گروه از مردم مدينه

وناگون, افكار متنوع در شما پيدا شده اين هاي گوناگون, پيشنهادهاي گگمان ﴾وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا﴿ متن بعدي

الايماني بودند و در جمع شما افراد ضعيفمتن است اين افكار گوناگون چيست يكي اينكه در جمع شما منافقوني بودند 

وإِذْ يقُـولُ  ﴿زدند هاي گوناگون مياي بودند كه فكر ديني نداشتند اين سه گروه حرفو در جمع شما افراد ناشناخته

مـا  ما فريب خورديم معاذ االله ـ  ـگفتند مي ﴾الْمنافقُونَ والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراً

به مـا وعـده داد كـه شمـا      (صلّي االله عليه و آله و سلّم)مقدورمان نيست ولي اين پيامبرخواهيم استراحت كنيم مي

خـواهيم اينجـا   شـويد مـا مـي   شويد بر روم مسلّط مـي گيريد بر كسراها مسلّط ميگيريد ايران را ميميمدائن را 

ها را داشـتند  گيريد اين اهانتگيريد روم را ميگويد ايران را ميايشان به ما مياستراحت كنيم جا نداريم آن وقت 

(صلّي وجود مبارك پيغمبرچون  ﴾ا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُروراًما وعدن﴿ها را داشتند اين فريبكاريها را داشتند مسخره

كَنند كه جلـوي ـاجم اينـها را    بِاز مدينه خارج شدند كه اطراف مدينه خندقي و اصحاب  االله عليه و آله و سلّم)

اي هم د هيچ فايدهاين صحنه برگردياز گفتند برگرديد مدينه مقداري خارج شدند گروهي ميمدينه بگيرند اينها از 

   .ندارد
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  »يثرب«وجه تسميه 

﴿ثْرِبلَ يا أَهي مهنفَةٌ مإِذْ قَالَت طَّائگفتند يثـرت بعـد شـده    يثرب يا اسم مدينه است كه قبلاً به اين شهر مي ﴾و

 ه و آله و سـلّم) (صلّي االله علياول مدينةالرسولبه بركت مدنيت به بركت تمدن به بركت دين اسلام شده مدينه  مدينه

اي از اين سرزمين وسيع بود بعد بالقول المطلق شده مدينه يا نه, اسم آن سرزمين وسيع است كه شهر مدينه در ناحيه

  قرار گرفته نه اينكه يثرب اسم خصوص اين شهر باشد.

  هايشانفرار از ياري پيامبر به انه ناامن بودن خانه

بيگانه حمله كرده آنجا مترلتي ندارد برای اينکه ديگر جا براي ايستادن نيست  ﴾قَام لَكُميا أَهلَ يثْرِب لاَ م﴿فرمود: 

اي آمدند به رسـول  عده ﴾يا أَهلَ يثْرِب لاَ مقَام لَكُم فَارجِعوا﴿اي گفتند: جاي اقامت نيست در همين فضا كه عده

در و ديوار ندارد پيكر ندارد ممكن  مان تنها بودآمديم خانهعرض كردند كه ما كه  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خدا

ويستأْذنُ فَرِيق منهم ﴿هايمان تنها هستند اجازه بدهيد ما برگرديم سارق بيايد بچهاست بيگانه حمله كند ممكن است 

شان امن است در و ديوار نه, خانه ﴾ة إِن يرِيدونَ إِلَّا فراراًوما هي بِعور﴿بعد فرمود:  ﴾النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ

   .خواهند فرار كننددارند محكم هم است اينها ميهم 

  مشكل اساسي مردم مدينه, باور نداشتن خدا و پيامبر

شمـن بـر خانـه    اند اگر دبعد فرمود مشكل اساسي اينها اين است كه اينها باور نكردند اينها اگر الآن به فكر خانه

اي نداشته باشند باز در برابر فتنه زود گرايش دارنـد بـه آن   اينها مسلّط بشود و همه اموال اينها را غارت كند خانه

كنيـد  روند خب شما كه الآن خانه را انه كرديد حالا خانه را كه ديگري گرفته چرا پيغمـبر را رهـا مـي   سمت مي

مدينه يا بيوت, از هر طرفي بيايند خانه تحت محاصره قرار بگيرد يا اقطار  ﴾ن اقْطَارِهاولَو دخلَت علَيهِم م﴿فرمود: 

گوييد اي نداريد الآن ميغارت بشوند شما ديگر انهو امتعه خود شخص تحت محاصره قرار بگيرد و همه اين اموال 

خواهي بگردي فرمود اگـر  ال چه چيزي ميكنيم حالا خانه كه رفته به دنبچون خانه ما تنهاست ما تو را ياري نمي



 

  ١٨از  ٨شماره صفحه:   /٧جلسة احزاب تفسير سورة 

اي از آا بخواهند در فتنه و آشوب عده ﴾ثُم سئلُوا الْفتنةَ﴿خانه كلاً گرفته بشود مورد علاقه آا كلاً گرفته بشود 

   .شركت كنند

  »لأتوها«برهان مناسب در قرائت 

قرائت است فعل ثلاثي مجرد كه  »أتوها«به صورت را اول  زمخشري و امثال زمخشري اين» لأتوها«نه  ﴾لَآتوها﴿

خيلي از قاريان اين قرائت را نقل كردند كـه فعـل ثلاثـي     ٩همرحوم شيخ طوسي هم اين قرائت را نقل كرد ٨كردند

يعني به طـرف  » لأتوها«روند اگر از آا خواستند كه شما در اين فتنه شركت كنيد به طرف فتنه مييعني مجرد است 

گيرد نـه  ايتاء قرار مياعطا و , اين است كه در برابر سؤال برهاني كه نقل كردند و مناسب دانستند روند امافتنه مي

ست اگر كسي از ء ايك آمدن داريم يك پاسخ دادن داريم در برابر سؤال, ايتااتيان يعني اتيان, ايتاء يعني ايتاء; , ناتيا

شود يا اعطا تعبير مي ءدهيد حالا يا ايتاداريد يعني به او مي ءايتا نداريد نخواست شما اتيارا شما سؤال كرد چيزي 

دهند نه به طـرف فتنـه   لذا اگر از آا فتنه بخواهند اينها فتنه را مي نشود مناسبِ سؤال, ايتاء است نه اتياتعبير مي

ت علَيهِم من اقْطَارِها ثُم سئلُوا ولَو دخلَ﴿است ديگر دادن يك مطلب است به دنبال فتنه رفتن مطلب  روند فتنهمي

دهند از آـا كمـك   كنند اين فتنه را مياينها ايتاء مي ،ها از اينها فتنه بخواهند در برابر سؤاليعني آن بيگانه ﴾الْفتنةَ

فتنـه   جانبه در خـدمت عني همهي ;مالي بخواهند حاضرند كمك بدني بخواهند حاضرند كمك فكري بخواهند حاضرند

 يو قُـرِ « بعـد گفـت  را نقل كـرده   زمخشري اول قرائت اٴتیخب اول » لأتوها«نه  ﴾ثُم سئلُوا الْفتنةَ لَآتوها﴿ بودن

  باب افعال است و اين با سؤال سازگارتر است. است كه » آتو«قرائت مشهور همين  كه الآن ١٠»توهالآ

                                                
  .٥٢٨, ص٣ف, جالكشا.  ٨
  .٣٢٣, ص٨التبيان في تفسير القرآن, ج.  ٩

  .٥٢٨, ص٣الكشاف, ج.  ١٠
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  علت اجابت مردم مدينه از شرك و كفر (فتنه)

اي ندارند زن و بچه هم از دست برود اينها چـه  هر تقدير فرمود اگر خانه از اينها گرفته بشود اينها ديگر انه به

اي دارند اينها همان گرايش ارتدادي دارند رجوع به جاهليت دارند اعراض از نبوت دارند عهدشـكني دارنـد   انه

ولي چند روزي ممكن است اين فتنه را زمزمه بكنند  ﴾وما تلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيراً﴿ اما بدانند ﴾ثُم سئلُوا الْفتنةَ لَآتوها﴿

  بالأخره ذات اقدس الهي اين را خاموش خواهد كرد. 

  معناي تعهد و بيعت با خداوند منان

فرمـود:  اينها تعهد سپردند بيعت معنايش بيع است اگر كسي جانش را نفروشد بـه خـدا كـه بيعـت نيسـت اگـر       

﴿م بِهتعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتم﴿در برابر  ١١﴾فَاسالَهوأَمو مهفُسأَن نِينمؤالْم ني مرتاش راء تشو ا يك شراء ﴾إِنَّ اللّه

نكرد,  است يك بيع است اگر خدا خريدار است و انسان فروشنده, اگر نفروخت, بيع نكرد كه با خدا و پيامبر بيعت

اگر فروخت يعني جانش را و مالش را در راه خدا فروخت هر گونه تصـرفي در جـان و مـال بـه غـير اذن خـدا       

تواند دهنش را باز كند هر حرفي بزند چشمش را باز كند هر كسي را ببيند گوشـش را  غاصبانه است الآن آدم مي

آدم كه حق ندارد روي فـرش مـردم روي مـال    تصرف غاصبانه معنايش همين است  ؟!باز كند هر چيزي را بشنود

واقعـاً بـا خـدا و    آاست اگر ما براي مردم روي خانه مردم برود براي اينكه چيزي را كه به مردم فروخت ديگر 

مـا نيسـت اگـر    بـراي  بعـد  به خدا داديم ديگر اينها را امثال و جان و مال پيامبر بيعت كرديم يعني بيع كرديم يعني 

مال اجازه بدهد پس اگر كسي غيبتي را ان, مالمان, جوارح و جوانحمان تصرف بكنيم بايد صاحبخواستيم در جانم

  گوش داد در گوش, تصرف غاصبانه كرد اگر غيبتي كرد در زبان تصرف غاصبانه كرد و هكذا در ساير معاصي. 

                                                
  .١١١سورهٴ توبه, آيهٴ .  11
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  اذن خداوند در انجام كارها لازمه بيعت و تعهد

همين اسـت بـراي اينكـه تمـام      ١٢﴾إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمين﴿خب اينكه گفته شد 

به ديگري فروخت اگر بخواهد واقعاً اش هم همين است اگر كسي چيزي را كارهاي ما بايد به اذن خدا باشد قاعده

ثمن را بگيرد بخورد بعد بفروشد به حسب ظاهر, طرفي ديگري باشد آن وقت از آن در آن تصرف بكند بايد به اذن 

   ١٣.﴾منِ اتخذَ إِلهَه هواه أفرأيت﴿شود به ميل خودش تصرف بكند اين ديگر مي

  امر الهي نسبت به وفاي به عهد و ي از نقض آن

خب امر الهـي   كنمام وفا ميبه وعدهمن  ١٤﴾أَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُمفرمود شما تعهد سپرديد خدا هم فرمود: ﴿

را ي كرده اينجا هم  ١٥﴾ينقُضونَ عهد اللَّه﴿نسبت به وفاي عهد است ي الهي نسبت به ناقض عهد الهي است كه 

به دبر و پشـت   ﴾لاَ يولُّونَ الْأَدبار﴿هاي نبرد پشت نكنند كه در صحنه ﴾ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ﴿فرمود: 

هم اين مطلب  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ  ﴾وكَانَ عهد اللَّه مسؤولاً﴿خود رو نكنند از پيغمبر روي برگردان نباشند 

ايـن بـود فرمـود:     ٣٤آيه  »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ  ؛دانداينها را جزء حكمت الهي ميذات اقدس الهي گذشت كه 

﴿ دهفُوا بِالْعأَوؤولاًوسكَانَ م دهإِنَّ الْع﴾.   

  تبيين اصطلاح حكمت در قرآن و حوزه

بارها ملاحظه فرموديد نه فقـه در اصـطلاح    ١٦﴾ذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من الْحكْمة﴿بعد از چند آيه فرمود: 

روايات به معـني فلسـفه اسـت    قرآن و فقه در مقابل اصول است نه حكمت در اصطلاح  قرآن و روايات به معناي

شـود فقـه هـم    شود شامل فلسفه و كلام ميشود شامل اصول دين ميشود شامل اخلاق ميحكمت شامل فقه مي

                                                
  .١٦٢سورهٴ انعام, آيهٴ .  12
  .٢٣سورهٴ جاثيه, آيهٴ .  13
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شود تفقّه در دين يعني معارف ديني را ياد گرفتن چه اصـول ديـن   شود اخلاق و حقوق ميشامل فلسفه و كلام مي

شـود فقـه   بحث بكند مياين سه عنصر محوري را كسي  ١٧سنت قائمه , فريضه عادله,چه فروع دين يعني آيه محكمه

كه قبلاً گذشت اصول دين هسـت اخـلاق هسـت     »اسراء«سورهٴ مباركهٴ در آن آيات شود حكمت براي اينكه مي

 ﴾الْحكْمةذلك مما أَوحي إِلَيك ربك من ﴿ي است لهبندي ايي فرمود اينها حكمت احقوق هست فقه هست در جمع

لاَ تقْربوا مالَ ﴿ ١٩﴾,لاَ تقْتلُوا النفْس﴿ ١٨,﴾لاَ تقْربوا الزني﴿در همين قسمت قتل نفس مطرح است زنا مطرح است 

قرآن  شود حكمت در اصطلاحالهي است معلوم ميهاي فقهي است بعد بفرمايد اينها حكمت اينها احكام ٢٠﴾الْيتيمِ

  از همين قبيل است.  ﴾يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ﴿است كه  لاح حوزويغير از حكمت در اصط

  منسلخ شدن فعل از زمان در اسنادش به خداوند

مستحضـريد   ﴾وكَانَ عهد اللَّه مسؤولاً﴿اينجا هم فرمود:  ﴾أَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً﴿در آنجا فرمود: 

بردار كننده اينكه اين فعل ماضي است يا مضارع است يا حال است يا اصلاً زمانسناد داده شد تعيينوقتي كه فعل ا

خـب  » قام الزيـد «يا » اًكان زيد قائم«كند اگر گفتيم نيست متزمن نيست آن اسمي است كه اين فعل را رهبري مي

» كان«اينها معناي در گذشته غني بود كه معنايش اين است » كان غنياً«شود فعل ماضي است اگر گفتيم معلوم مي

اين معنايش اين نيست كه خدا در  ٢٢»كان االله قديرا« ٢١﴾,كَانَ اللّه عليماًاست و فعل ماضي است اما اگر گفتيم ﴿

وقتي فعل به ذات اقدس الهي اسناد داده شد اين منسـلخ از زمـان   گويند كه مياست  قدير بود اينعليم يا گذشته 

علـيم يـا   يات ملاحظه فرموديد اين كان ديگر فعل ماضي نيست معنايش اين نيست كه خدا در سـابق  است در ادب
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 اي»كان«چنين بود و سابقاً چيزي با او نبود نه يعني سابقاً اين ٢٣»ءٌكان االله و لم يكن معه شي«قدير بود اگر گفتند: 

لذا قـبلاً  دهد ن است از اصل كينونت خبر ميگيرد فعل ماضي نيست منسلخ از زماكه به ذات اقدس الهي تعلّق مي

خدا بود چيزي با او نبود الآن خدا هست چيزي با او نيست بعداً خدا هست چيزي با او نيست گرچـه او بـا همـه    

اما هيچ چيز با او نيست هر مطلقي با مقيد است و هيچ مقيدي با مطلق نيست اينكـه   ٢٤﴾هو معكُماشياء هست ﴿

طور نيست شود اينبعد را شامل ميشود الآن را شامل ميشود قبل را شامل مي ﴾نَ عهد اللَّه مسؤولاًوكَا﴿فرمود: 

  دهد.ها از اصل هستي خبر ميالآن نيست يا بعداً نيست اين كينونتمسئول بود خدا كه در گذشته عهد 

  مشكل جهان فعلي, بسنده كردن به دانش حسي و تجربي

كنيد مشكل جهان فعلي و بسياري از مردم اين است كه اينها با علوم تجربي سر ه اين كار را ميفرمود شما براي چ

و كار دارند كه دانش اينها حسي و تجربي است كاربرد اين علوم هم امور تجربي است لذا بسياري از اين دانشجويان 

دارد ان را در قلمرو حس بسته نگه مـي كنند علوم تجربي, عمل تجربي انسعزيز ما در فضاي حس دارند زندگي مي

اين ديگر به فكر علوم تجريدي نيست علوم متافيزيكي نيست علوم ماوراءالطبيعي نيست علوم بعد از مرگ نيسـت  

كند مرگ, پوسيدن است اما بعد از مرگ چه خـبر اسـت هـيچ علـم تجـربي      كند خيال مياين تا مرگ را فكر مي

آيد اين را ديگر علم تجربي پوسد تمام شد و رفت از پوست به در ميانسان ميگويد جوابگوي اين سؤال نيست مي

   .فهمد و نه داوري داردنه مي

  حمايت خداوند از دين خود در صورت عدم ياري منافقان

هاي اينها ل خطاب نبودند حرفكنيد اينها ديگر قابرف چه كار مييد آن طهست قرآن كريم فرمود شما تا لب مرگ

هايشان هم اين است اما بـه  هايشان اين است انهاقدس الهي نقل كرد ملاحظه فرموديد, فرمود اينها حرفرا ذات 
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تو به اينها بگو حالا بـر فـرض فـرار كرديـد      ﴾قُل لَّن ينفَعكُم الْفرار﴿اينها خطاب نكرد با اينها حرف نزد فرمود: 

إِن تتولَّـوا  و﴿ديگري الآن هم اين آيه حاكم است فرمـود:   چنين نيست كه خدا دست از دينش بردارد شما نشداين

   ١.﴾يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لاَ يكُونوا أَمثَالَكُم

  غنيمت شمردن فرصت براي ياري دين

از طور نيسـت كـه دسـت    نكرديد خدا ايننظام كمك اين اگر ـ خداي ناكرده ـ شما به  امروز فرمايد به همه ما مي

آورد اگر دين هست, حافظ ديـن خداسـت شمـا نشـد     برد يك عده ديگر تر از شما مينظام ديني بردارد شما را مي

لذا آدم بايد فرصت را غنيمت بشمارد بگويد خدايا  ﴾إِن تتولَّوا يستبدلْ قَوماً غَيركُم ثُم لاَ يكُونوا أَمثَالَكُم﴿ديگري 

 ديكني اين دين را به دست ما حفظ بكن خدايا مرا جزء كساني قرار بده كه تو رضايت دامي تو كه دينت را حفظ

و «كه دين را به دست او حفظ بكني و من را عوض نكن كه من را ببري ديگري بيايد ايـن ديـن را حفـظ بكنـد     

پس آن خطر هست فرمود  دعاي ماه مبارك رمضان استاين  ٢»غَيري ممن تنتصر بِه لدينِك ولا تستبدلْ بي جعلنيا

به ما هم ائمه فرمودند كه بگوييد خـدايا تـو كـه دينـت را     كند به جِد ميكند ميفرمود شما نشد ديگري اين كار را 

ممـن   علنيو اج«كني آن توفيق را بده كه دينت به دست ما حفظ بشود نه اينكه ما را ببري ديگري بيايد حفظ مي

نلْ بيتدبتسلا تو دينِكل بِه رصري تا بگو بـر فـرض فـرار     »غَياينجا هم ذات اقدس الهي به رسولش فرمود به آ

شـوق بـه مانـدن شمـا را حفـظ      شود نه مشكل خواهيد بمانيد نه مشكل فرار از فتنه حل ميوقت ميكرديد تا چه 

   .كندمي
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  هالبلاغعاقبت فرار از مرگ در قرآن و ج

آيه  ؛توانيد فرار بكنيدملاحظه فرموديد بر فرض شما از مرگ فرار بكنيد تا چه وقت مي »جمعه«در سورهٴ مباركهٴ 

ادة قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تفرونَ منه فَإِنه ملاَقيكُم ثُم تردونَ إِلَي عالمِ الْغيبِ والشه﴿هشت شوره مباركهٴ جمعه فرمود: 

لَن ينفَعكُم الْفرار إِن فَررتم مـن الْمـوت أَوِ   ﴿اينجا هم فرمود رسول من! به اينها بگو  ﴾فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

شما بخواهيد كاري بكنيد كه نميريد شدني نيست بخواهيد كشته نشويد نافع نيست بر فرض هم كشته نشـويد   ﴾الْقَتلِ

شويد اين بيان نوراني حضـرت امير(سـلام االله   چند روزي بيشتر نيستيد بعد مردار مي ﴾ذاً لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلاًوإِ﴿

كنند دفن كنند براي اينكه بـو نيايـد   شويد اينكه عجله ميمرداري مي ١»فَصار جِيفَةً بين أَهله« عليه) است فرمود

در شهر عبدالملك مـروان  طور بشود تر است كه نپوسد. گفتند چرا اينبشود  ررداخواهد يك مخب آدم مي فرمود

إِن فَررتم من الْموت أَوِ قُل لَّن ينفَعكُم الْفرار ﴿فرمايد: خداوند ميگفتند به او وبا واقع شد او از شهر بيرون رفت 

قضيةٌ «اي است قصهخواهيم حالا اين قليل را مي» ذاك القليل نطلب«فت ما همان گ ﴾الْقَتلِ وإِذاً لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلاً

   .﴾وإِذاً لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلاً﴿خواهند همين قليل را مي هاخيليولي » في واقعه

  مدير و مدبر بودن خداوند به عنوان اصل كلي توحيدي

بايد انجام اصول تجربي بشر با درست است كه همه كارها را ود ن وقت يك اصل كلي توحيدي را ذكر فرمود, فرمآ

تواند جلويش را بگيرد اگر يك نفر است اگر بخواهد خير برساند كسي نميبدهد ولي مدير و مدبر و كارگردان عالَم 

 »فاطر« تواند جلويش را بگيرد آن بيان شفاف و روشنش در آيه دوم سورهٴكسي را خدا بخواهد تنبيه كند كسي نمي

دري را خداي  ﴾من بعده ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها وما يمسِك فَلاَ مرسلَ لَه﴿است كه فرمود: 

سبحان از روي رحمت بخواهد باز كند هر كه بخواهد ببندد مقدورش نيست به كسي بخواهد علـم بدهـد بـه كسـي     

هاي الهي است و آزمون است ولي اگر اراده الهي كسي بخواهد قدرت بدهد البته همه اينها نعمتهد به بخواهد مال بد
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ما يفْتحِ اللَّـه للنـاسِ مـن    ﴿تواند جلويش را بگيرد كسي را با اين وضع آزمون كند هيچ كسي نميتعلّق گرفته كه 

 ﴾من بعده وما يمسِك فَلاَ مرسلَ لَه﴿تواند باز كند دد هيچ كسي نمياگر دري را خدا ببنو  ﴾رحمة فَلاَ ممسِك لَها

خيلي شفاف و روشن بيان شده آيـه محـلّ بحـث    كه فتح و گشودن و بستن به دست اوست اين يك اصل كلي است 

   .به اين شفافي و روشني نيست »احزاب«سورهٴ مباركهٴ 

  و رحمت الهي تبيين عاصم نبودن چيزي در مقابل اراده سوء

 ﴾قُلْ من ذَا الَّذي يعصمكُم من اللَّه إِنْ أَراد بِكُم سوءاً أَو أَراد بِكُم رحمةً﴿ملاحظه بفرماييد در آيه هفده دارد كه 

توضيحي, فرمود عاصم و حافظ خداست اگر خدا بخواهد به شما سوئي برساند هيچ كسي  و اين نياز دارد به تبييني

هماهنگ ظاهراً بينيد اين تواند عاصم باشد اگر خدا خواست به شما رحمتي بكند هيچ كسي نيست عاصم باشد مينمي

شود اين نياز به توضيح دارد نياز به تشريح دارد يعـني  خواهد معلوم مينيست خب رحمت الهي كه ديگر عاصم نمي

برساند رحمت گر رحمت الهي و اگر خواست اگر خداي سبحان خواست به شما سوئي برساند چيزي عاصم نيست م

بينيـد  مـي طور به صورت صريح شما بخواهيـد بخوانيـد   همين آيه را همين چيزي عاصم نيست مگر خود خدا وگرنه

كند آن وقتي كه خدا خواست به شما سوئي برسـاند يـا بـه شمـا خـيري      ناهماهنگي است چه كسي شما را حفظ مي

است كه  »فاطر«ز و انجامش هماهنگ نيست آغاز و انجامش در آيه دو سورهٴ مباركهٴ بينيد آغان تعبير مييبرساند ا

﴿لَ لَهسرفَلاَ م سِكما يما ولَه سِكمفَلاَ م ةمحن راسِ ملنل حِ اللَّهفْتا ياما آن دو قضيه است و شفاف و روشن  ﴾م

خواهد بـه  خواهد خود خدا ميسان رحمت برساند كه عاصم نميخواهد آنجا كه خدا خواست به اناينجا تقديري مي

ست ولي معيار ايـن اسـت بـه    اخطر اينكه اين خواهيم كه جلوي رحمت را بگيريم نه انسان رحمت برساند نه ما مي

توانـد حـافظ   كه اگر كسي خواست مورد تنبيه خدا قرار بگيرد هيچ كسي نمي (رضوان االله عليه)تعبير سيدناالاستاد



 

  ١٨از  ١٦شماره صفحه:   /٧جلسة احزاب تفسير سورة 

تواند جلوي اين خير را بگـيرد و خـدا   اشد مگر خود خدا و اگر خداي سبحان خواست خيري برساند كسي نميب

  .﴾ولاَ يجِدونَ لَهم من دون اللَّه ولياً ولاَ نصيراً﴿ ١رساندخير را مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٨٧، ص١٦. الميزان، ج ١



 

  ١٨از  ١٧شماره صفحه:   /٧جلسة احزاب تفسير سورة 

  

  فهرست مطالب

 1 ....................................................................................................................... مروري بر مباحث گذشته

 2 ......................................................................................... ائتلاف كافران و منافقين و مشركان در حمله به مدينه

 2 ........................................................................................................ نصرت الهي بر مؤمنان در شرايط تحريم

 2 .............................................................................................................. تبيين موقعيت دشمن در اين جنگ

 3 .............................................................................................بررسي اوضاع داخلي مردم مدينه در زمان جنگ

 3 ..................................................................................... مقايسه نابرابر شرايط مؤمنان و دشمنان در جنگ احزاب

 4 ............................................................................................ چگونگي نصرت الهي توسط ابر و باد (جنود الهي)

 4 ............................................................................................... داخلي زمينه نصرت الهي حل مشكلات ديني و

 5 .......................................................................................... هاي الهي در بلاهاي ارضي و سماوييادآوري نعمت

 6 ................................................................................................................. رهاورد تلخ جنود الهي بر كفار

 6 ............................................................................................ ديني نبودن افكار و گفتار سه گروه از مردم مدينه

 7 ............................................................................................................................ »يثرب«وجه تسميه 

 7 ......................................................................................... هايشانه انه ناامن بودن خانهفرار از ياري پيامبر ب

 7 ........................................................................................ مشكل اساسي مردم مدينه, باور نداشتن خدا و پيامبر

 8 ............................................................................................................ »لأتوها«برهان مناسب در قرائت 

 9 ................................................................................................. علت اجابت مردم مدينه از شرك و كفر (فتنه)

 9 ............................................................................................................ معناي تعهد و بيعت با خداوند منان

 10 .............................................................................................. اذن خداوند در انجام كارها لازمه بيعت و تعهد

 10 .......................................................................................... امر الهي نسبت به وفاي به عهد و ي از نقض آن

 10 ..................................................................................................... زهتبيين اصطلاح حكمت در قرآن و حو

 11 ........................................................................................... منسلخ شدن فعل از زمان در اسنادش به خداوند

 12 ................................................................................... مشكل جهان فعلي, بسنده كردن به دانش حسي و تجربي

 12 ................................................................................. حمايت خداوند از دين خود در صورت عدم ياري منافقان

 13 ....................................................................................................... غنيمت شمردن فرصت براي ياري دين

 13 .................................................................................................. البلاغهفرار از مرگ در قرآن و ج عاقبت

 14 .................................................................................... مدير و مدبر بودن خداوند به عنوان اصل كلي توحيدي

 15 ................................................................................ وء و رحمت الهيتبيين عاصم نبودن چيزي در مقابل اراده س



 

  ١٨از  ١٨شماره صفحه:   /٧جلسة احزاب تفسير سورة 

  


